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Abstract 
 

The concept of all beings glorifying God is frequently mentioned in various verses of the Holy 

Quran. Many verses discuss the glorification by all that exists in the heavens and the earth and it is 

revealed in one of the Quranic verses that everything glorifies God with praise: 'There is not a 

thing but celebrates His praise' (Al-Isra 17:44). The nature of how beings glorify is a theological 

and philosophical issue within Islamic culture. Addressing this question, some scholars (primarily 

theologians) have advocated for an inherent form of glorification by beings, while others (mainly 

philosophers and mystics) have supported the idea of a verbal glorification. This research, 

employing historical semantics methodology and analyzing the semantic evolution of glorification 

from pre-Islamic times through the Quranic period and into the Islamic era, strives to transcend 

this dichotomy. It aims to unearth the meaning of glorification in the Holy Quran and, based on 

this understanding, provide an appropriate interpretation of the relevant verses. The study 

concludes that the glorification by beings is a type of 'glorification with praise,' which is an 

expression of desire and enthusiasm towards the Creator of the universe. Therefore, contrary to 

common beliefs, beings do not engage in either verbal or inherent glorification. 
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 چکیده
  

چه در  کریم اشاره شده است. بسیاری از آیات از تسبیح آنقرآن    به تسبیح موجودات در آیات متعددی از
استآسمان زمین  و  گفته  ها  هر  سخن  که  شده  داده  خبر  حقیقت  این  از  قرآنی،  آیات  از  یکی  در  و  اند، 

می حمد«  به  »تسبیح  را  خداوند  شَیچیزی،  مِنْ  »إِنْ  )اسراء/  کند:  بِحَمْدِهِ«  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  مسئلۀ  44ءٍ   .)
تسبیح موجودات مسأله پرسش   ـ ای کلامی چگونگی  این  به  پاسخ  در  است.  فرهنگ اسلامی  در  فلسفی 

گروهی از عالمان )عمدتا متکلمان( به تسبیح »حالی« موجودات و گروهی دیگر )عمدتا فلاسفه و عرفا(  
اند. این پژوهش مبتنی بر روش معناشناسی تاریخی و با بررسی تحولات  بر تسبیح »قولی« آنان قائل شده

تا  اسلام  از  پیش  از  تسبیح  دوگان  قرآن    معنایی  این  از  عبور  با  کرده  تلاش  اسلامی،  دوران  و سپس  کریم 
کریم کاویده و بر اساس آن، فهمی مناسب را از آیات مذکور فراهم آورد. حاصل  قرآن    معنای تسبیح را در

این پژوهش نشان داد تسبیح موجودات از سنخ »تسبیح به حمد« است که تسبیحی از سر شوق و اشتیاق  
 به پروردگار عالم است. 

 . تسبیح، تسبیح موجودات، مفسران، معناشناسی تاریخی ها:واژهکلید 

  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  170تا   141صفحۀ ، ش1403 /1  /15: نشر، ش 1403 /1 /15: پذیرش، ش1402 /9 /27: دریافت
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 درآمد
از در   به  قرآن    متعددی  موجوداتِ کریم  هم عالَ   تسبیح  هستی  م  حقائق  از  یکی  اشاره  چون 

آیات آن شودمی  این  در آسمان . بر طبق  تعالی را تسبیح  چه  تبارک و  ها و زمین است، خداوند 
رْضِ« )حشر/  می 

َ
ماواتِ وَ ما فِی الْْ هِ ما فِی السَّ لِلَّ حَ  کریم به  قرآن    (. در1؛ صف/  1کنند: »سَبَّ

ها و زمین است، و حتی پرندگان پرگشوده، به  چه در آسمان این مطلب تصریح شده که هر آن 
شناسند: »... کلٌّ قَدْ  تسبیح پروردگارشان علم دارند و نیایش و ستایش )صلاه و تسبیح( او را می 

 .(41عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبیحَهُ« )نور/ 
سوره اسراء اشاره شده   44نوعی دیگر از تسبیح موجودات، در آیۀ  کریم، به قرآن   در چنینهم

شَی  مِنْ  إِنْ  »و  )اسراء/  است:  تَسْبیحَهُمْ«  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  نکت44ءٍ  ۀ  (. 
را متعال  خدای  موجودات  تمام  شده  که تصریح  است  آن  آیه  این  در  حمد  محوری  به    تسبیح 

که بایستی میان آن با تسبیح مطلق  باشد  تسبیح به حمد نوعی خاص از تسبیح  شاید  کنند.  می 
 شود.مطالعۀ کنونی برای آزمون همین احتمال دنبال می  تمایز نهاد.

 طرح مسئله 
های کلامی و فلسفی در جهان اسلام  تسبیح موجودات عالم و کیفیت آن به یکی از چالش 

اند تبدیل شده است، تابدانجا که گروهی از عالمان دینی که عمدتا دارای گرایشات کلامی بوده 
حالیبه   شده   تسبیح  قائل  عالم  گرایش  موجودات  با  دینی  عالمان  مقابل،  در  و  اند 

اند. منظور از تسبیح حالی آن  موجودات عالم باور یافته  تسبیح قولی عرفانی، اغلب به    ـ ی فلسف
 گذارد.نمایش می است که موجود، با وجود و هست یافتن خود، عظمت خداوند را به 

فارغ از تقریرهای گوناگونی که دربارۀ کیفیت تسبیح موجودات ــ چه حالی و چه قولی ــ  
اند، معنای مشهورِ  در ذهن داشته   تسبیح رسد معنایی که عالمان از مفهوم  نظر می وجود دارد، به 
الله بوده است. این درحالی است که بازخوانی معنای تسبیح مبتنی بر معناشناسی  گفتن سبحان 

های بعدی  چه در سده تواند معنایی غیر از آن کریم می قرآن    دهد تسبیح درتاریخی، نشان می 
از آن  نگارندگان، طرح مسئلۀ تسبیح موجودات  به عقیده  داشته باشد.  یافته،  رو است که  رواج 

تسبیح به معنای گفتن یک ذکر زبانی در نظر گرفته شده، و سپس این پرسش طرح گردیده است  
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می  چگونه  عالم  موجودات  آن که  حال  »بگویند«،  را  خداوند  تسبیح  نطقی  توانند  و  زبان  که 
ندارند. سپس گروهی زبان و نطق را در موجودات عالم انکار کرده و تسبیح آنان را مجازی و به  
اقتضای وجود و حال ایشان دانسته، و گروهی نیز بر دارا بودن زبان و نطق در موجودات اصرار  

 اند. ورزیده و تسبیح گویی را برای آنان ممکن دانسته 
به  تاریخی،  معناشناسی  با روش  دارند  بنا  پژوهش  این  در  تسبیح  نگارندگان  مفهوم  مطالعه 

پژوهش،   این  در  بنابراین روش تحقیق  آشکار سازند.  را  آن  معنایی  و سیر تحولات  زده  دست 
تاریخی  نیز    معناشناسی  مفهوم و  بر    تاریخ  دالّ  که  قرآنی  آیات  به  ورود  با  سپس  بود.  خواهد 

به معنای تسبیح در این آیات خواهیم داشت. به تسبیح موجودات هستند، نگاهی دقیق  ویژه  تر 
یاد کرده، مورد مداقه قرار    تسبیح به حمدکریم از آن به  قرآن    در این آیات، نوعی از تسبیح که 

 خواهد گرفت. 

 . آراء مفسران دربارۀ کیفیت تسبیح موجودات1
دربار مسلمان  مفسران  آراء  به  نخست  بخش  آنان    ۀ در  نظر  از  موجودات  تسبیح  چگونگی 

به می  دو  پردازیم.  مفسران  کلی،  پیش    کردروی طور  در  مسئلۀ  این  با  رویارویی  در  را  عمده 
شعور  اند. گروهی از ایشان که عمدتا دارای گرایشی کلامی هستند، تسبیح موجودات ذی گرفته 

می  تسبیح حالی  که  را  مقابل، گروهی  در  فلسفی کردروی دانند.  مسئل  -ی  به  دارند،    ه عرفانی 
دانند. این  شعور دانسته و تسبیح را نزد آنان، تسبیح قولی و زبانی می تمام موجودات عالم را ذی 

 شود. ، در ادامه به تفصیل بحث می کردروی دو 
 ( قائلان به تسبیح حالی 1ـ1

می  عمدتا  را  موجودات  حالی  تسبیح  به  و  قول  شیعه  از  اعم  ــ  مسلمان  متکلمان  نزد  توان 
تسبیح   از  منظور  است.  داشته  وجود  بعضا  قول  این  نیز  فیسلوفان  میان  در  البته  یافت.  ــ  سنی 

صرف وجود و هستی داشتن خود، خداوند را تسبیح کرده و بر  حالی آن است که یک موجود، به 
معنایی مجازی   از تسبیح،  معنایی  واقع چنین  در  داده است.  عظمت و قدرت خداوند گواهی 

فارابی، فیلسوف مشهور  )درگذشتۀ   با گردشش،  339برای آن است.  ق(، معتقد است آسمان 
سنگینی  با  می زمین  نماز  خود،  بارش  با  باران  و  شدنش  جاری  با  آب  )فارابی،  اش،  گزارند 
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 (.70،  فصوص الحکم
متکلم برجسته شیعه، در توضیح مسئلۀ تسبیح موجودات    ، ق(460شیخ طوسی )درگذشتۀ  

کنند، براین باور است که تسبیح موجودات عاقل، هم  موجودات خدا را تسبیح می   ۀ که همو این
ها بر  به لفظ است و هم به معنی؛ اما تسبیح حیوانات و جمادات که عاقل نیستند، به دلالت آن 

/  9، التبیانباشد )طوسی،  وحدانیت خدا و صفاتی که بیانگر تباین خدا با مخلوقاتش است، می 
حُ بِحَمْدِهِ وَ  ق( ذیل آیۀ »... وَ إِنْ مِنْ شَی 465(. قشیری )درگذشتۀ 18/ 10؛ 517-518 ءٍ إِلاَّ یسَبِّ

)اسراء/   تَسْبِیحَهُمْ«  تَفْقَهُونَ  به  44لکنْ لا  است،  داده  موجودات نسبت  به همۀ  را  تسبیح  که   )
که تسبیح زندگان قولی است و تسبیح غیرزندگان از باب برهان و دلالت است، توجه داده  این

)قشیری،   الإشاراتاست  به 350/  2،  لطائف  جهت،  این  از  و  قولی  (  تسبیح  متکلمان  مانند 
 موجودات را رد کرده است.

ق(، متکلم معتزلی، انتساب تسبیح به همۀ موجودات را از باب  583زمخشری )درگذشتۀ  
ها بر صانع و قدرت و حکمت وی دلالت دارند و  که آن شمارد؛ چه اینتسبیح به زبان حال می 

-669/  2،  الکشافشمارند )زمخشری،  چه که بر او جایز نیست، منزه می گویا خدا را از آن 
)درگذشتۀ    (.670 »حی  606فخررازی  تسبیح  است  معتقد  است،  اشعری  متکلمی  که  ق( 

خدا.   تقدیس  و  توحید  بر  احوالش  دلالت  با  دیگری  و  قولی  یکی  است:  گونه  دو  به  ف«  مُکلَّ
این  از  و  نیستند،  حی  نیز  جمادات  و  نبوده  مکلف  چارپایان  و  و  بهایم  جمادات  تسبیح  رو 

دوم، یعنی تسبیح حالی است؛ زیرا تسبیح به گونه نخست از یک سو نیازمند    ۀ حیوانات به گون 
باشند، و از سوی دیگر نیازمند تکلیف  فهم، علم، ادراک و نطق است که صفات موجود حی می 

 (. 347/ 20، مفاتیح الغیب است )فخررازی، 
، معتقد است که  ق7سدۀ  ق(، متکلم مشهور شیعی در653خواجه نصیر طوسی )درگذشتۀ  

دارد که هر موجودی، ثناگوی حق  کند. وی بیان می هر موجودی با وجودش خدا را تسبیح می 
است با وجود خویش، و این وجود یک صفت ثبوتی است؛ در مقابل، هر موجود تنزیه کننده  
است خدای سبحان را از محدودیت هایی که به قابل اختصاص دارد. پس ثنای خداوند جامع  

می  تعبیر  »تسبیح«  و  به »حمد«  دو  این  از  که  است،  اثبات  و  سلب  نصیر  میان  )خواجه  شود 
 (. 50، تلخیص المحصلطوسی، 
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می  حمد  و  تسبیح  دربارۀ  نصیر  خواجه  در  آنچه  تسبیح  از  جدید  تعریفی  در  ریشه  گوید، 
بنا   را  تسبیح  از  جدید  تعریفی  موجودات،  تسبیح  از  بحث  در  متکلمان  دارد.  حمد  با  تمایز 

بخشد. از نظرگاه آنان، تسبیح به معنای ثنای سلبی  اند که آن را در تقابل با »حمد« معنا می نهاده 
به معنای ثنای ثبوتی است. تقریر این بحث آن است که از دیدگاه متکلمان، تسبیح و   و حمد 
حمد هر دو بر ستایش و ثنای پروردگار دلالت دارند، با این تفاوت که تسبیح جنبه سلبی داشته  
و   دارد  ایجابی  معنایی  حمد  اما  است؛  نقصان  و  سلبیه  صفات  از  خداوند  تنزیه  معنای  به  و 

)طباطبایی،   اوست  جمالیه  و  کمالیه  صفات  به  تعالی  باری  ؛  20-19/  1،  المیزانستایش 
(. به عبارت دیگر، حمد ستایش به صفات است و تسبیح  508/  26،  مجموعه آثارمطهری،  

 (. 24«،  قرآنستایش به سلب )صادقی، »تسبیح در 
این دیدگاه که ریشه در مبحث صفات الهی در علم کلام دارد، معتقد است صفات الهی بر  

،  فرهنگ علم کلامدو قسم صفات ثبوتیه )جمالیه( و صفات سلبیه )جلالیه( هستند )خاتمی،  
به دو شکل تسبیح و تحمید صورت  146-147 نیز  بر اساس این دیدگاه، ثنای صفات الهی   )

به  می  او  توصیف  یعنی  حمد  و  جلالیه  یا  سلبیه  صفات  از  خداوند  تنزیه  یعنی  تسبیح  و  گیرد 
مانند اقرار به توحید که با گفتن »لا إله إلا الله« محقق  صفات ثبوتیه و جمالیه. ثنای الهی نیز به 

چه که حاکی از  شود، بایستی شامل یک نفی و یک اثبات باشد. نفی ذات خداوند از هر آن می 
کامل   ثنای  رو  این  از  اثباتی.  صفات  و  کمالات  به  او  توصیف  و  است،  ناتوانی  و  نقص  نوعی 
ک( است )مطهری،   ح بِحَمدِ رَبِّ خداوند، تسبیح به همراه تحمید، یا همان تسبیح به حمد )سَبِّ

 (. 508/ 26، مجموعه آثار
ک«   ح بِحَمدِ رَبِّ تقریری دیگر از این دیدگاه وجه تقارن حمد و تسبیح را در آیاتی نظیر »سَبِّ

داند که مخلوق، با صفاتی خداوند را حمد  ( آن می 3؛ نصر/  130طه/    برای نمونه، بنگرید به:)
کند که محدود به خود اوست؛ اما ذات خداوند منزه از هر محدودیت است. کسی غیر از می 

نمی  خداوند  اسماء خود  و  صفات  و  افعالش  کمال  و  جمال  به  همین  تواند  به  یابد.  احاطه  ش 
به آن مقداری است که به فهم خویش درک کرده  اند. لذا  جهت حمد مخلوقات دائما محدود 

حمد ایشان در صورتی صحیح خواهد بود که حمد خود را با تسبیح همراه سازند و خداوند را  
از این محدودیت درک خویش منزّه سازند. بنابراین قرین شدن حمد با تسبیح برای آن است که  
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 (. 20/ 1، المیزانگفته شود خداوند از حمد حامدان نیز منزّه است )طباطبایی، 
این دیدگاه متکلمان دربارۀ حمد و تسبیح معنایی جدید از تسبیح را در کنار معنایی تازه از  

کید  تنزیه و سلب حمد ایجاد کرده است. بر اساس این دیدگاه، وجود مؤلفۀ معنایی  در تسبیح تأ
دیدگاه   این  است.  شده  پافشاری  حمد  در  ایجاب  و  اثبات  مؤلفۀ  وجود  بر  مقابل،  در  و  شده 

قرآن    در  حمد نوبه خود، حمد را معنایی جدید بخشیده است. این درحالی است که مفهوم  به 
، اساسا اشاره به ستایش و ثنای خداوند، آن  قرآنکند. حمد در  کریم، چنین معنایی را افاده نمی 

ریشه  که  آنگونه  بلکه  ندارد.  زبان،  و  ذکر  با  می هم  نشان  واژه  به شناسی  اصل  در  معنای دهد، 
کار رفته است )اخوان طبسی و  است و در آیات قرآنی نیز به همین معنا به   شوق و علاقه شدید

 (.  22-17همکاران، »تاریخ مفهوم حمد ...«، 
در مجموع باید گفت آنگونه که از آراء متکلمان از مذاهب گوناگون مشخص می شود، آنان  

می  حالی  تسبیح  را  عالم  موجودات  در  تسبیح  قائل  ماهیت  آنان  برای  قولی  تسبیح  به  و  دانند 
می  قولی  تسبیح  واجد  را  انسان  تنها  قرار    چنینهم دانند.  نبوده،  حمد  کنار  در  را  تسبیح  ایشان 

گیرند که هر دو جنبه سلب  داده، تسبیح همراه با حمد را ستایشی جامع برای خداوند در نظر می 
 و اثبات را دارا ست.  

 عرفانی  -کرد فلسفی روی: قائلان به تسبیح قولی (2ـ1
با   مسلمان  از    کردروی فیلسوفان  اند  نموده  تلاش  موجودات  تسبیح  مسئلۀ  به  فلسفی 

درخور   پاسخی  موجودات  تسبیح  چگونگی  مسئلۀ  برای  و  داده  ارائه  متفاوت  تعریفی  تسبیح، 
مشاهده   مسلمان  عارفان  آراء  میان  در  دو  هر  قولی،  تسبیح  و  حالی  تسبیح  نظریه  دو  بیابند. 

چه در این میان مشهود است، آن است که بسیاری از فیلسوفان و عارفان مسلمان از  شود. آن می 
که موجودات عالم را دارای ادراک و شعور بدانند، ابایی نداشته و در نتیجه، به وجود زبان و  این

 اند. نطق در نزد نیز آنان قائل شده 
نظر گرفته  زبانی در  قولی و  را تسبیح  ایشان تسبیح موجودات  از  بسیاری  اند. از همین رو، 

ابن  موجودات، همچون  قولی  تسبیح  به  قائلین  از  برخی  برخی  تسبیح  و  ذکر  از شنیدن  عربی، 
اند،  اند. برخی دیگر از اهل عرفان هرچند که تسبیح موجودات را قولی دانسته جمادات خبر داده 

اند. برخی دیگر  کارگیری صوت و لفظ نیست، پای فشرده که قول و کلام منحصر در به اما بر این 
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اند که نه تنها موجودات تسبیح قولی دارند، بلکه صاحب اند و معتقد شدهاز این هم فراتر رفته 
انسان  لغات  از  متفاوت  لغتی  اما  هستند؛  هم  لغت  و  تسبیح  لفظ  نظریه  تقریر  در  بنابراین  ها. 

تفاوت  مسلمان  فیلسوفان  و  عارفان  میان  به قولی،  ادامه  در  که  دارد  وجود  گزارش  هایی  تفصیل 
 شود. می 

کنند و  (، حیوانات، نباتات و جمادات خدا را تسبیح می ق6سدۀ  به باور میبدی )زیسته در  
بهره می  از آن برای این کار، از زبان ویژه خود  ها غیر از زبان و رو که زبان تسبیح آن برند؛ اما 

انسان  است  آدمیان  آن لغت  تسبیح  درنمی ها  را  )میبدی،  ها  الأسراریابند    (.559/  5،  کشف 
ق(، بر این باور است که  638الدین بن عربی )درگذشتۀ ی یاهل عرفان، مح  در میان  مشهورترین

ضمن اشاره به آیۀ »وَ    چنینهمهستند. وی    حی ناطقهمۀ موجودات نزد اهل کشف و عرفان،  
مِنْ شَی  این إِنْ  به  بِحَمْدِهِ«  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  نمی   حی عالم عاقل که جز  ءٍ  و  کند، توجه می تسبیح  دهد 

با لسان نطق خدا را یاد می کند که خود وی صدای سنگ اشاره می   چنینهم اند،  کرده ها را که 
 (. 147/ 1، هالفتوحات المکیعربی،  شنیده است )ابن

کند که در آغاز امرش، تسبیح سنگ و نطقش به ذکر خدا  وی در جای دیگری نیز اشاره می 
)ابن  است  شنیده  المکیعربی،  را  ابن 382/  1،  هالفتوحات  تسبیح    چنینهمعربی  (.  مورد  در 

پیامبر )سنگ  در تسبیح سنگ ص ریزه در دست  باور است که خرق عادت  این  بر  نبوده  (  ریزه 
این چه  سنگ است؛  شنیدن  که  در  عادت  خرق  بلکه  است،  تسبیح  حال  در  همیشه  ریزه 

ریزه به تسبیحی خاص یا به شکل خاصی از نطق  که تسبیح سنگ شنوندگان بوده است؛ مگر این 
آن  آن،  از  پیش  که  باشد  نمی بوده  تسبیح  )ابن چنان  است  المکیهعربی،  کرده  /  4،  الفتوحات 

ابن 451 سنگ (.  صدای  نیز  خود  که  شده  یادآور  موضع هم  این  در  با گوش عربی  را  هایش  ها 
 شنیده است.

عربی وارد است آن است که وی مشخص نکرده ذکر و  اشکالی که بر این نظر جسورانه ابن
بر فرض که    چنینهم تسبیح موجودات آیا به صورت لفظ و لغت بوده است یا به گونه ای دیگر؟  

که واقعا  ها انشاء نفس شنونده بوده است، یا این به صورت لفظ و لغت بوده، آیا لفظ و لغت آن 
دهد؛ اما گفته است؟ وی پاسخی به این سؤالات نمی آن جماد با لفظ و لغت ذکر و تسبیح می 

 دانسته است. بعید نیست که او جمادات را دارای صوت و حرف و لغت می 
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از   بعد  )درگذشتۀ  به 728نیشابوری  مکلف  ق(  حی  تسبیح  که  است  آورده  از »عقلا«  نقل 
است و گاهی با دلالت احوالش بر وجود صانع است؛ وی    سبحان اللهگاهی با زبان و گفتن  
غی تسبیح  دارد  )نیشابوری،  رِ عقیده  است  حالی  تسبیح  یعنی  دوم،  قسم  از  مکلف  غرائب  حی 

کند و هریک  حی مکلف نیز خدا را با زبان تسبیح می ر(. وی این باور را که غی353/  4،  القرآن
لغت و زبان مخصوص به خود دارند که ما از فهم آن ناتوانیم، از باورهای برخی از اهل ظاهر  

)نیشابوری،  می  القرآنداند  ذره 354/  4،  غرائب  هر  نیشابوری  اعتقاد  به  ملکوتی  (.  زبانی  ای 
زبان، سنگ  با همین  و  ناطق است  و حمد  تسبیح  به  که  پیامبر  دارد  در دست  نطق  )ص(  ریزه 

 (.  362/ 4، غرائب القرآنکرده است )نیشابوری، 
ق(، هر موجودی دارای خصوصیتی منحصر به  736از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی )درگذشتۀ  

را طلب می  آن  و  دارد  اشتیاق  بدان  به خود دارد که  نیز کمالی مخصوص  و  آن فرد است  کند. 
می  منزه  شریک  داشتن  از  را  خدا  خصوصیتش  اظهار  با  حال  موجود  زبان  با  گویا  و  شمارد 

می می  یگانه  را  خدا  که  می گوید  تنزیه  نقائص  از  را  خدا  کمالش  طلب  با  و  کند  شمارم، 
 (. 380/ 1، التأویلات)عبدالرزاق کاشانی، 

ق(، عارف نامی شیعی، معتقد است نطق همۀ موجودات که  787سید حیدر آملی )زنده تا  
أَنْطَقَ کلَّ شَی  ذِی  هُ الَّ ( بدان اشاره شده، نطق حقیقی است و  21ءٍ« )فصلت/  در آیۀ »أَنْطَقَنَا اللَّ

به صورت مطلق، خواه ذاتی   ادراک  را همان  را نطق مجازی شمرد. وی نطق حقیقی  آن  نباید 
شمارد و بر این باور است که همۀ موجودات در حد و اندازه وجودی خود  باشد یا غیرذاتی، می 

 (.59،  جامع الأسرارند )سیدحیدر آملی، ا منداز آن بهره 
)درگذشتۀ   شَی 1040میرداماد  مِنْ  »إِنْ  آیۀ  در  موجودات  تسبیح  ملاصدرا،  استاد  إِلاَّ  ق(،  ءٍ 

بِحَمْدِهِ  حُ  )میرداماد،  یسَبِّ است  دانسته  وجودشان  نطق  و  حال  زبان  با  تسبیح  را  ،  التعلیقه« 
نیشابوری نقل کرده است که هر ذره 355 ای از ذرات موجودات،  (. اما از سوی دیگر، وی از 

ریزه در دست پیامبر )ص( با  زبانی ملکوتی دارد که به حمد و تسبیح ناطق است، و نطق سنگ
 (.  323-322،  التعلیقههمین زبان ملکوتی بوده است )میرداماد، 

)درگذشتۀ   شیرازی  ابراهیم  بن  محمد  صدرالمتألهین  شیعه،  بزرگ  در  979فیلسوف  ق(، 
وَ  جای آثار خود آراء گوناگونی را دربارۀ تسبیح موجودات ابراز داشته است. ملاصدرا آیۀ »جای
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شَی  مِنْ  تَسْبِیحَهُمْ إِنْ  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  می ءٍ  این  بر  دال  را  همۀ  «  که  شمارد 
وی  نیست.  تصور  قابل  معرفت  بدون  تسبیح  زیرا  دارند؛  معرفت  پروردگارشان  به  موجودات 

ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ   چنینهم داند  ( را دلیلی واضح می 82« )یس/  آیۀ »إِنَّ
؛  شنوندشناسند و کلامش را می که همۀ موجودات عاقل هستند و مبدع خود را می مبنی بر این 

زیرا امتثال امر مترتب بر سماع و فهم مراد به اندازه ذوق و توان سامع است. وی سخن خداوند  
آسمان  به  أَتَینا طائِعِینَ در خطاب  قالَتا  کرْهاً  أَوْ  طَوْعاً  »ائْتِیا  زمین:  و  مبین  11« )فصلت/  ها  را   )

شمارد )ملاصدرا،  کلام خود و دلیلی بر وجود سماع و فهم در آسمان و زمین و موجودات می 
 (.  119-118/ 1، الحکمه المتعالیه

دانند که دال بر معنا  که متکلمان قول و کلام را انشاء چیزی می ملاصدرا پس از اشاره به این 
دهد که لازم نیست دال بر معنا از جنس اصوات و حروف باشد؛ بلکه  باشد، به این امر توجه می 

گفته  نیز  عرفا  می چنانکه  قصد  کلام  از  که  معنا  روح  این  اند،  خواه  است؛  اعلام  همان  شود، 
ای دیگر. در همین مسیر ملاصدرا معتقد است که اشیا  اعلام با الفاظ و حروف باشد یا به گونه 

شان بر وحدانیت خدا به  کنند و از جهت وجوه دلالات شان تکلم می های ذات و حقیقت با زبان 
شَی  کلَّ  أَنْطَقَ  ذِی  الَّ هُ  اللَّ »أَنْطَقَنَا  آیۀ  و  ناطقند  او  تسبیح  و  )فصلت/  حمد  همین  21ءٍ«  از   )

کند  به احادیث صحیح بسیاری اشاره می   چنینهمدلالت، تعبیر به نطق کرده است. ملاصدرا  
ها و درختان در نزد پیامبر و ائمه علیهم السلام دلالت دارند؛ اما این احادیث که بر نطق سنگ 

 اند. ها از طریق صوت بوده است یا جز آن، نشدهکه این نطقمتعرض این
ملاصدرا خود بر این باور است که جایز است تسبیح ایشان از طریق صوت بوده باشد و در  
برخی اوقات نیز رخ داده است. از نظر ملاصدرا شنیدن این نطق ظاهری با تابیدن نور نبوت بر  
حواس ظاهری شنوندگان و منعکس شدن سایه سماع قلبی بر قوه سمع ظاهری و منطبع شدن  

یمصورت آن سماع عقلی بر لوح نفس صورت گرفته است )ملاصدرا،   /  5،  تفسیر القرآن الکر
(. ملاصدرا در جای دیگر نیز سماع لفظ موجودات یا اِسماع آن را چنانکه از پیامبر 395-396

داند که در آن نفس قدسی حضرت،  اش مروی است، از باب معجزه می ( و صحابه صاکرم ) 
/  3،  شرح اصول کافیاصوات و اشکال را مطابق معانی و احوال، انشاء کرده است )ملاصدرا،  

118-119 .) 
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همۀ   در  خدا  تسبیح  سریان  بر  مبنی  استدلال  دو  دیگر  جایی  در  شیرازی  صدرالدین 
ارائه می  و  موجودات  بر وجود صانع و وحدانیت  از موجودات عالم  کند: نخست آنکه هریک 

بر   دادن  گواهی  نیز  تحمید  و  تکبیر  تهلیل،  تسبیح،  حقیقت  دارند.  دلالت  او  قدرت  و  علم 
وحدانیت صانع، تنزیهش از نقائص و اظهار عظمت اوست. بنابراین هر موجودی به منزله کلام  
ناطقی است که بر تنزیه و تقدیس خدا دلالت دارد؛ زیرا از آن موجود وحدانیت خدا و اتصافش  

شود. استدلال دوم آن است که برای خدای  به صفات کمال و منزه بودنش از نقائص فهمیده می 
تعالی معیتی ثابت با تمام موجودات است؛ معیتی که مانند معیت جوهر با جوهر، یا جوهر با  
عرض نیست؛ بلکه از تمام معیات حتی معیت وجود با ماهیت شدیدتر است، و هر موجودی  

قطره  و جلالی مانند  کمالی، جمالی  تمام صفات  با  و خدا  اوست،  دریای وجود  در  بر  ای  اش 
رو هریک از موجودات چشمی دارد که اوصاف جمال خدا را  تمام اشیا تجلی کرده است. ازین

به تسبیح صفات کمال او می می  بنابراین تمام موجودات  بیند و زبانی ملکوتی دارد که  پردازد. 
زبان آسمان  تمام  با  زمین  و  فعلی،  ها  قولی،  صورت  به  ضمایرشان  و  مشاعر  قوا،  ذات،  های 

می  و تمجید خدا  تسبیح  به  اعتقادی  و  )ملاصدرا،  ضمیری  یم پردازند  الکر القرآن  /  7،  تفسیر 
144-145 .) 

قَدْ   اتٍ کلٌّ  صَافَّ یرُ  الطَّ وَ  رْضِ 
َ
الْْ وَ  ماواتِ  فِی السَّ مَنْ  لَهُ  حُ  هَ یسَبِّ اللَّ أَنَّ  تَرَ  لَمْ  آیۀ »أَ  ملاصدرا 

تَسْبِیحَه« )نور/   وَ  فِی  41عَلِمَ صَلاتَهُ  مَنْ  وَ  ماواتِ  فِی السَّ مَنْ  لَهُ  هَ یسْجُدُ  اللَّ أَنَّ  تَرَ  لَمْ  آیۀ »أَ  ( و 
اسِ« )حج/   وَابُّ وَ کثِیرٌ مِنَ النَّ جَرُ وَ الدَّ جُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّ مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّ رْضِ وَ الشَّ

َ
(  18الْْ

داند که تسبیح و سجود موجودات، تسبیحی فطری و سجودی ذاتی است که  را مُشیر بر آن می 
بر این دلالت دارند که  قرآن    از تجلی خدا بر مخلوقاتش نشأت گرفته است. به باور وی آیات 

با شعور و ادراک، خدا را تسبیح می  به صورت حقیقی و  کنند، و این شمول و  همۀ موجودات 
رْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَی 

َ
بْعُ وَ الْْ ماواتُ السَّ حُ لَهُ السَّ حُ بِحَمْدِهِ  تعمیم را در آیۀ »تُسَبِّ ءٍ إِلاَّ یسَبِّ

)اسراء/   تَسْبِیحَهُم«  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  می 44وَ  روشنی  به  )ملاصدرا،  (  دید  القرآن  توان  تفسیر 
یم  (. 147/ 6،  الکر

می  تصریح  که  ملاصدرا  باورند  این  بر  عرفان  و  کشف  به  منتسبان  از  بسیاری  که  کند 
ناطقه  نفس  جمادات،  و  نباتات  باطل  حیوانات،  را  نظر  این  وی  اما  دارند،  انسان  همچون  ای 
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کید می شمارد و بر فطری و ذاتی بودن تسبیح و سجود آن می  شرح اصول  ورزد )ملاصدرا،  ها تأ
(. ملاصدرا در پاسخ به این سخن که تسبیح ظاهری از سوی جمادات به دلیل  118/  3،  کافی 

جمادات   از  مطلق  طور  به  شعور  نفی  بر  دلیلی  که  است  معتقد  است،  منتفی  نداشتن  ادراک 
رو این امر قابل پذیرش نیست؛ علاوه بر این علوم عقلی دال بر این است که  وجود ندارد و ازین 

نوعیه، عللی غایی دارند که آن  فرامی طبایع  انجام فعل مخصوص  برای  را  ها خواند. پس آن ها 
یمدارای شعور هستند )ملاصدرا،   (.  148/ 6،  تفسیر القرآن الکر

)درگذشتۀ   تسبیح  1358مطهری  از  هیاهویی  اند  معتقد  که  کسانی  سخن  توضیح  در  ش( 
اکنون در  ها این نیست که هم موجودات در ذرات عالم وجود دارد بر این باور است که مراد آن 

شنویم؛ بلکه مراد آن است که هر  همین فضا صدا پراکنده است و این ما هستیم که آن را نمی 
ذره  هر  و  جنبه  موجودی  در  موجودی  گرچه  دارد.  ملکوتی  و  مُلکی  جنبه  دو  عالم،  این  در  ای 

می  تسبیح  را  خدا  و  است  شاعر  و  زنده  ملکوتی  جنبه  در  اما  است،  مرده  و  جماد    کند مُلکی، 
 . (515/ 26، مجموعه آثارمطهری،  )

باور وی،   با گوش باطن صدای  ها و مرغان با او تسبیح می داوود )ع( نیز که کوه به  گفتند، 
ها شنید. وگرنه چنین نیست که اگر ما نزد حضرت داوود بودیم، صدای کوه ها را می ملکوت آن 

ها لازم است تا گوش باطنمان باز شود. در ماجرای  شنیدیم؛ بلکه برای شنیدن صدای آن را می 
گویی درنیاورد،  ریزه را به تسبیح ریزه در دست پیامبر )ص( نیز ایشان سنگ تسبیح گفتن سنگ 

ریزه را  کرد؛ بلکه ایشان گوش افراد را باز کرد و صدای سنگ ریزه همیشه تسبیح می چرا که سنگ 
 (. جاهمان ها شنواند )به آن 

)درگذشتۀ   طباطبایی  شیعه  فیلسوف  کلامی  1360دیگر  قولی  تنزیه  را  تسبیح  ش(، 
شناساند و معتقد است که حقیقت کلام، کشف از ما فی الضمیر با نوعی اشاره و دلالت بر  می 

شان آن است و لازم نیست که کلام صوت و لفظ باشد. و از آنجا که موجودات با نیاز و نقص 
می  را  کشف  خدا  واقع  در  موجودات  پس  است،  نقص  و  نیاز  از  منزه  پروردگارشان  که  کنند 
 (.  109-108/ 13،  المیزانکنند )طباطبایی، تسبیح می 

می  طرح  را  اشکال  این  ابتدا  گفته  طباطبایی  تسبیح  بودن  منزه  از  کشف  صرف  به  که  کند 
این نمی  مگر  غالب شود،  چون  و  است  حیات  به  وابسته  نیز  قصد  و  باشد  قصد  با  همراه  که 
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آن  تسبیح  و  شود،  حمل  مجاز  بر  باید  تسبیح  پس  ندارند،  حیات  حسب  موجودات  به  ها، 
شان بر منزه بودن پروردگارشان خواهد بود. وی در پاسخ به این اشکال بیان وجودشان، دلالت 

با سریان خلقت، علم در موجودات سریان  دلالت دارد بر این   نورسورۀ    41آیۀ  دارد که  می  که 
اش از وجود، از علم بهره دارد؛ بنابراین هریک  ها به میزان بهره رو هریک از آن یافته است و ازین 
کند که نفس محتاج و ناقص خود را که  ای از شعور دارد و با وجودش اراده می از موجودات بهره 

این او  پس  کند.  اظهار  دارد،  احاطه  بدان  پروردگارش  کمال  و  تسبیح  غنا  را  پروردگارش  گونه 
می می  قولی  و  حقیقی  را  موجودات  همۀ  تسبیح  طباطبایی  را  کند.  آن  بودن  قولی  اما  شمارد، 

 (. 111-110/ 13،  المیزانداند )طباطبایی،  کار گرفتن لفظ و صوت نمی مستلزم به 
می  محتمل  اشیا،  تسبیح  دربارۀ  روایات  بودن  فراوان  به  اشاره  ضمن  بر  وی  امر  که  شمارد 

برخی مشتبه شده و گمان کرده باشند که این تسبیح عام از قبیل اصوات است و برای تمام اشیا  
اند تا از ما فی الضمیر پرده  ای وضع شدههایی است که در آن کلماتی برای معانی ن زبان یا زبا 

شمارد و معتقد  بردارند؛ اما حواس ما از آن بازداشته شده است. وی این دیدگاه را صحیح نمی 
رو است که  ( و امثال آن، ازین صریزه در دست پیامبر اکرم ) است که شنیده شدن تسبیح سنگ

آن  واقعی  تسبیح  ادراک کرده شنوندگان،  باطن  از طریق  را  با  ها  را  ادراک  آن  اند و سپس حس، 
 (. 123/ 13،  المیزانالفاظ و کلمات مناسب حکایت کرده است )طباطبایی، 

ش(، تکوینی یا فطری دانستن تسبیح موجودات را از تأویلات  1367امام خمینی )درگذشتۀ  
  چنین هم ای دانسته که برخلاف آیات، روایات، برهان حکمی و مشرب عرفانی است. وی  بارده 

شمارد و نطق  که ملاصدرا، تسبیح موجودات را تسبیح نطقی نمی کند از ایناظهار شگفتی می 
می  باب  این  از  را  جمادات  از  با  برخی  مطابق  را  الفاظ  و  اصوات  ولی،  مقدس  نفس  که  داند 

آن  می احوال  انشا  همۀ  ها  در  نطقی  حیات  وجود  بر  مبنی  عرفان  اهل  از  برخی  سخنِ  و  کند 
برهان می  با  با اصول خودش  موجودات را مخالف  این سخنان ملاصدرا  باور وی  به  شناساند. 

 (.  655-654/ 1، شرح چهل حدیثناسازگار است )خمینی، 
شمارد، نه تکوینی  امام خمینی در جای دیگر تسبیح موجودات را نطقی شعوری ارادی می 

)خمینی،   حمدذاتی  سوره  صتفسیر  و  34،  انسان  از  که  ناقصی  موجودات  وی  اعتقاد  به   .)
پایین شَی حیوان  مِنْ  »إِنْ  آیۀ  و  دارند  ادراک  نیز  حترند  یسَبِّ إِلاَّ  تَفْقَهُونَ    ءٍ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ 
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اما   دارد؛  دلالت  آن  بر  آن تَسْبِیحَهُم«  از  نمی برخی  که  هم  روی  ناقص  موجود  یک  دانستند 
است و قرآن    ها را تکوینی شمرده بودند. اما این برخلافتواند ادراک داشته باشد، تسبیح آن می 

-98،  همان ها است )انسان   زبان متفاوت از    هازبان آن ها با حرف و لغت است، اما  تسبیح آن 
99  .) 

ها و  توان به شباهت در مقام مقایسه میان سه دیدگاه ملاصدرا، طباطبایی و امام خمینی می 
سو با ملاصدرا است؛ اما دیدگاه هایی در نظرگاه آنان دست یافت. دیدگاه طباطبایی هم تفاوت 

مشترک   نیز  جهات  برخی  از  و  داشته  تفاوت  ملاصدرا  دیدگاه  با  جهات  برخی  از  خمینی  امام 
پذیرد و معتقد است برخی از  امام خمینی تکوینی یا فطری بودنِ تسبیحِ موجودات را نمی . است 

اند که از وجودِ ادراک در موجودات ناقص غافل  رو تسبیح موجودات ناقص را تکوینی شمرده آن 
اند. در مقابل ملاصدرا تسبیح موجودات را فطری دانسته، اما با این وجود به وجود ادراک  بوده 

در موجودات معتقد است. بنابراین این دیدگاه از جهت فطری بودن یا نبودنِ تسبیح موجودات  
ملاصدرا  دیدگاه  با  موجودات  در  شعور  و  ادراک  وجود  در  اما  دارد  تفاوت  ملاصدرا  دیدگاه  با 

 همخوان است.  
معتقد به وجود نطق در موجودات است و بر این باور است که  امام خمینی  از سوی دیگر  

ها. این دیدگاه به  شان با حرف و لغت است، اما نه با لغت انسان انسان نیز تسبیحرموجودات غی
به  کند که تسبیح موجودات را نطقی نمی ملاصدرا اشکال می  شمارد و نطق برخی جمادات را 

می  نفس  انشاء  برهان  معنای  با  ناسازگار  را  موجودات  همۀ  در  نطقی  حیات  وجود  و  شناساند 
دراین می  می بیند.  نظر  به  گفت  باید  به باره  معنای  به  بودن  نطقی  دیدگاه  این  در  کارگیری  رسد 

حرف و لغت است؛ وگرنه ملاصدرا نیز قائل به نطق برای همۀ موجودات است، اما بر این باور  
ناطقه  نفس  موجودات  دیگر  که  آن است  نطق  و  ندارند  انسان  همچون  صوت  ای  و  لفظ  با  ها 

نیست؛ ملاصدرا نیز معتقد به قول و کلام برای همۀ موجودات است، اما به باور وی قول و کلام  
 منحصر در استعمال لفظ و صوت نیست.

آن  را  خلاصه  موجودات  تسبیح  ماهیت  موجودات،  تسبیح  مسئلۀ  از  بحث  در  متکلمان  که 
دانند و نه تسبیح قولی. اما در میان اهل فلسفه و عرفان، مسئلۀ تسبیح  عمدتا تسبیح حالی می 

به   عرفا  و  فلاسفه  از  برخی  است.  بوده  گفتگو  و  بحث  محل  تسیبح  این  ماهیت  و  موجودات 
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آنان معتقدند از آنجا که تمام موجودات دارای   بیشتر  تسبیح حالی موجودات قائل هستند، اما 
معرفت، علم و سماع هستند، لذا دارای قوه ناطقه بوده و تسبیح قولی نیز دارند. البته بسیاری بر  

فشردهاین پای  نیست،  لفظ  و  صوت  بکارگیری  در  منحصر  کلام  و  قول  ابن که  که  عربی، اند 
 ملاصدرا و فیلسوفان صدرایی در این زمره قرار دارند.

 حمدو  تسبیح. معناشناسی تاریخی 2

صحیح با مسئلۀ تسبیح موجودات، ابتدا لازم است دو واژه تسبیح و حمد با  رویارویی  برای  
زمانی   کردروی مقطع  در  گردد  مشخص  تا  شده،  مطالعه  تاریخی  کریم  قرآن    معناشناسی 

های معنایی بوده است. سپس با نگاهی به آیات مربوط  )عصر نزول(، این واژه دارای چه مؤلفه 
کریم، تلاش خواهیم کرد معنایی قابل قبول برای حمل بر این آیات  قرآن    به تسبیح موجودات در 

 نمایان خواهد شد.  تسبیح به حمدبیابیم. کلید حل این مسئلۀ در تحلیل مفهوم 
 معناشناسی تاریخی تسبیح ( 1ـ2

ساخت  تفعیل  باب  به  »سبح«  ماده  رفتن  از  که  تسبیح  واژه   واژه  است،  که  یافته  است  ای 
های سامی  های خانواده سامی مشاهده کرد. در تمام زبان توان حضور آن را در تمام شاخهمی 

،  فرهنگ تطبیقی را با خود دارد )مشکور،    1که این واژه را دارند، تسبیح معنای »ستایش کردن« 
سبح 352/  1 ثلاثی  ماده  زبان   2(.  ریشه در  معنای  سامی،  شدن« های  وسیع  را    3ای »گستردن، 

کردن«  ستایش  دانستن،  »باشکوه  معنای  تفعیل،  باب  به  رفتن  از  پس  و  است    4دارد  یافته  را 
 (. 1401...«،   تسبیحشناسی واژه قرآنی )اخوان طبسی و همکاران، »ریشه

ها وجود دارند که ساخت ماده سبح  های سامی، تعداد زیادی از زبان در شاخۀ غربی زبان 
ها، معنای ستایش کردن  ها کاربرد یافته و یکی از معانی این ساخت در آن در باب تفعیل در آن 

فرهنگ عبری  دارد )گزنیوس،   2معنای ستایش کردن   1در باب تفعیل   5است. در عبری ماده شبح 
 

1. to praise 
2.  sbḥ 
3. extend 
4. glorify, praise 

 שׁשׁח . 5
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عتیق عهد  انگلیسی  می 986،  و  دیده  نیز  ترگومی  آرامی  در  معنا  و  ساخت  همین  شود  (. 
ترگوم)جسترو،   زبان 1512-2/1511،  فرهنگ  دیگر  در  زبان (.  نظیر  آرامی،  خانواده  های 

فلسطینی  گویش  فلسطینی   -مندایی،  گویش  و  معنای    -مسیحی  و  است  چنین  نیز  یهودی 
آن  تمام  در  کردن  می ستایش  دیده  ماتسوخ،  ها  و  )دراور  منداییشود  ؛  447-446،  فرهنگ 

فلسطینیشوالی،   آرامی  سوکولوف،  91،  مسیحی  -فرهنگ  فلسطینی؛  آرامی  -فرهنگ 
 (.534، یهودی 

شبح  ماده  نیز  سریانی  زبان  لَ(   3در  )فَعَّ باب  تعظیم  می   4به  و  کردن  ستایش  معنای  و  رود 
می   5کردن  اسمیت،  را  )پین  یانی سازد  سر جامع  ک555،  فرهنگ  یانیستاز،  و؛  سر ـ   فرهنگ 

همزاد    7به معنای دعا کردن   6»سوپّو«(. در شاخۀ شرقی و در زبان اکدی، واژه  357،  انگلیسی
به  می تسبیح  )بلک،  شمار  اکدیرود  مختصر  گلب،  328،  فرهنگ  آشوری؛  ،  فرهنگ 
به 15/394 صورت (.  به  را  واژه  این  )گعزی(  کلاسیک  حبشی  زبان  جنوبی،  شاخۀ  در    علاوه 
حا« ،  فرهنگ تطبیقی گعزیدارد که به معنای ستایش کردن و تجلیل کردن است )لسلاو،  8»سَبِّ

483  .) 
توان به  های سامی، می از زبان  با توجه به وجود تسبیح به معنای ستایش در تمام چهار شاخه 

های سامی حکم کرد و ساخت تسبیح در این معنا را متعلق به  معنا در زبان ـ    قدمت این واژه 
زبان  در  تسبیح  مفهوم  که  روست  همین  از  دانست.  مادر  سامی  کاربرد  زبان  سامی  های 

آنان نیز وارد  گسترده یافته است تا در متون مقدس  ای پیدا کرده و در گذر زمان این فرصت را 
 شده و معنایی دینی و آیینی بیابد.  

 
1. Piel 
2. laud, praise 

 ܫܒܚ. 3

4. Pael 
5. to praise, glorify 
6. suppū 
7. to pray 
8. sabbəḥa 
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به قرآن    در  بالایی  بسامد  با  نیز تسبیح در همین معنای عام »ستایش کردن«  کار رفته  کریم 
کار رفته است. بدین  است. همین معنای عام ستایش کردن، در موضوع تسبیح موجودات نیز به 

به  کنند. اما اینمعنا که موجودات عالم، هر یک خداوند را ستایش می  که کیفیت این ستایش 
 ای به آن ندارد.  کریم اشاره قرآن   ای است، خود مفهوم »تسبیح« در چه گونه 

نزول عصر  از  گذر  در  قرآن    با  معنایی  تضییق  یک  شاهد  اسلامی،  دوره  به  ورود  و  کریم 
تَسْبیحاً:  حَ  )سَبَّ افاده کرده  الله« را  تسبیح هستیم. تسبیح در این معنای خاص، »گفتن سبحان 

؛  471/  2منظور، لسان العرب،  رود )ابن کار می قالَ: سُبْحانَ اللّهِ( و در اشاره به ذکری زبانی به 
های نخستین نامه(. چنین معنایی از تسبیح حتی در واژه 310/  1فیروزآبادی، القاموس المحیط،  

ابن   العیننظیر   اللغۀ  جمهرة  یا  و  احمد  بن  نمی خلیل  دیده  بن  درید  خلیل  به:  )بنگرید  شود 
(. این امر حکایت از آن دارد  278-277/  1،  اللغه  ة جمهر درید،  ؛ ابن 151/  3،  العیناحمد،  

های آغازین هجری است  که معنای مضیق مذکور، متعلق به دوره میانه هجری، و نه حتی سده
ق( چنین  817ق( و فیروزآبادی )درگذشتۀ 711منظور )درگذشتۀ  و در آثار لغوی کسانی چون ابن 

معنایی بروز یافته است. بنابراین معنای خاص و مضیق »سبحان الله گفتن«، معنایی نیست که  
 کریم سراغ گرفت.قرآن   بتوان آن را در 

 ( معناشناسی تاریخی حمد2ـ2
های سامی دارای دو طیف معنایی مرتبط با یکدیگر است: یکی  ماده ثلاثی »حمد« در زبان 

دو معنای آتش و گرما معنایی  معنای آتش و گرما، و دیگری معنای اشتیاق، علاقه و آرزو. از این 
شناسی  ساز، »ریشه های خانواده سامی مشترک است )دهقان و نیل است که در میان تمام شاخه

(. در شاخۀ غربی زبان آرامی این معنا را دارا ست. در این زبان  189واژه قرآنی »حمد« ...«،  
فرهنگ  بار است )جسترو،  کردن با گرما خاصّه در تولید خشکیکی از معانی ماده حمد خشک

را  1/475،  ترگوم چروکیدگی  و  خشکی  معنای  ماده  این  اکدی  زبان  در  و  شرقی  شاخۀ  در   .)
(. در شاخۀ  58-6/57،  فرهنگ آشوریرود )گِلب،  درختان به کار می   داشته و برای خشکاندن 

صورت  حبشی  زبان  به  جنوبی،  که  ست  دارا  را  حمد  ماده  از  متنوعی  فعلی  و  اسمی  های 
است  معانی  یافته  کاربرد  آتش  شدن  خاموش  و  شدن  خاکستر  سوختن،  خاکستر،  چون  ای 

گعزی )لسلاو،   تطبیقی  همان عربی،   232-231،فرهنگ  یا  مرکزی  در شاخۀ  نهایت،  در  و   )
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به  که  است  الحرّ«  »شدید  ماده  این  معانی  از  دارد  یکی  دلالت  آتش  و  گرما  معنای  بر  نوعی 
یب المصنف)ابوعبید،    (. 343/ 1، الغر

طیف دوم معنایی از این ماده، خود شامل معانی اشتیاق داشتن، آرزو داشتن، لذت بردن،  
از حمد در شاخۀ   معنایی  این طیف  و پسندیدن است.  داشتن، طمع کردن، خرسندی  هیجان 

  1های سامی کاملًا رایج و شناخته شده است. در عبری کتاب مقدس، فعل حامَد غربی از زبان 
را    5معنای اشتیاق و لذت  4دهد و صورت اسمی حِمِدمی   3و لذت بردن   2معنای اشتیاق داشتن 

)گزنیوس،   عتیقدارد  عهد  انگلیسی  و  عبری  حمد  326،  فرهنگ  ماده  ترگومی  آرامی  در   .)
آن  همۀ  در  که  کرده  پیدا  متنوعی  می اشتقاقات  یا  ها  و  داشتن،  اشتیاق  و  آرزو  معنای  توان 

(.  1/475،  فرهنگ ترگومزده بودن )در مورد طمع و شهوت( را مشاهده کرد )جسترو،  هیجان 
شیء    چنینهم از  محافظت  و  داشتن  دوست  کردن،  طمع  معنای  به  ماده  این  فنیقی  زبان  در 

های کنعانی باستان نیز به معنای شیء ارزشمند و نفیس به کار رفته  موردعلاقه بوده و در کتیبه 
/  1،  فرهنگ تطبیقی؛ مشکور،  380،  غربیهای سامی شمالی فرهنگ کتیبه است )هوفتیزر،  

کریم را  قرآن    توان حمد دریعنی »شوق و اشتیاق« می (. با توجه به همین معنای سامی،  194
 هم بر همین معنا حمل نمود.  

 قرآن ( معنای تسبیح به حمد در 3ـ2
در حمد«  به  »تسبیح  عبارت  در  حمد  و  تسبیح  مفهوم  دو  رفته  قرآن    ترکیب  کار  به  کریم 

قرآن    شان درچه دربارۀ دو مفهوم تسبیح و حمد، پیشینه آن دو و کاربردهای است. با توجه به آن 
تر فهم کرد. تسبیح به حمد مفهومی  توان ترکیب »تسبیح به حمد« را دقیق کریم آشکار شد، می 

به حمد به معنای ستایش و بزرگداشت   است که با تسبیح مطلق تفاوت آشکاری دارد. تسبیح 
وسیلۀ توجه به او  الله«، بلکه به خداوند، نه از طریق انجام یک عمل آیینی یا گفتن ذکر »سبحان 

 
 חָמַד. 1

2. to desire 
3. take pleasure in 

 חֶמֶד . 4

5. desire, delight 
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و مشتاق شدن به او ست. تحقق این مفهوم نیازمند برقراری یک ارتباط قلبی است؛ ارتباطی که  
شوق   و  ایجاد شور  به  منجر  و  باشد  عالم  پروردگار  به  نسبت  قلب  حضور  و  توجه  آن  حاصل 

ساز و اخوان  شدید در موجود شده و عشق او را به سمت پروردگار عالم سوق دهد )غروی، نیل 
( . مفهوم تسبیح به حمد  197-196طبسی، »تحلیلی بر گزاره قرآنی »سبّح بحمد ربّک ...«،  

شَی  مِنْ  »إِنْ  آیۀ  در  )اسراء/  که  بِحَمْدِهِ«  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  به 44ءٍ  این  (  به پرسش  پاسخ  رفته کلید  کار 
 مقاله است. 

 کریم و کیفیت آن قرآن  . تسبیح موجودات در3
کریم از مفهوم تسبیح در شکل عام و مطلق آن بسیار سخن گفته شده است. در این  قرآن   در 

موارد منظور از تسبیح، همان معنای لغوی آن، یعنی عمل ستایش کردن و بزرگ دانستن خداوند  
پیشینه  که  معنایی  زبان است؛  در  روشن  و  گسترده  از  ای  عام  معنای  همین  دارد.  سامی  های 

ها و  چه در آسمان کریم، از تسبیح »هر آن قرآن    تسبیح به موجودات عالم نسبت داده شده و در
الْعَزیزُ   هُوَ  وَ  رْضِ 

َ
الْْ فِی  ما  وَ  ماواتِ  السَّ فِی  ما  هِ  لِلَّ حَ  »سَبَّ است:  رفته  سخن  است«  زمین 

رْضِ ...« )جمعه/  1؛ صف/  1الْحَکیمُ« )حشر/  
َ
الْْ فِی  ما  وَ  ماواتِ  ما فِی السَّ هِ  لِلَّ حُ  ؛  1(؛ »یسَبِّ

 (. 1تغابن/ 
کار رفته و بدین ترتیب،  اما در مواردی شاهد آن هستیم که تسبیح به همراه قید و توضیحی به 

  توان انواع و اقسامی از تسبیح را درمعنایی خاص و مقید یافته است. با استفاده از این موارد، می 
 قابل شناسایی است که به قرار زیر هستند:  قرآن  بازشناخت. سه نوع تسبیح در قرآن 
 ( علم به تسبیح 1ـ3

هَ  کریم و در سوره نور، از »علم به تسبیح« سخن به قرآن    در  میان آمده است: »أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ
اتٍ کلٌّ قَدْ   یرُ صَافَّ رْضِ وَ الطَّ

َ
ماواتِ وَ الْْ حُ لَهُ مَنْ فِی السَّ هُ عَلیمٌ    عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبیحَهُ یسَبِّ وَ اللَّ

)نور/   یفْعَلُونَ«  و  41بِما  )صلاه(  »نیایش«  به  عالم  موجودات  همۀ  شریفه،  آیه  این  مطابق   .)
کید کریم بر علم به تسبیح در نزد  قرآن  »ستایش« )تسبیح( پرودگار خویش »علم« دارند. این تأ

موجودات، حاکی از آن است که موجودات عالم، هر یک در حد خویش دارای علم و آگاهی  
)نظیر انسان( نیست. چنین معنایی   العقول ذوی شعور و  است و عِلم، مختص به موجودات ذی 

آگاهی  از جنس  او، عملی  و ستایش  بزرگ »دانستن« خداوند  یعنی  تسبیح،  فعالیت  از  و  یابی 
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 ذهنی است. بدین معنا که خداوند را در ذهن و ضمیر خود بزرگ و باشکوه بدانیم.
 ( تسبیح شوقی 2ـ3

توان نام آن را »تسبیح حمدی«  ای از تسبیح سخن گفته است که می قرآن کریم از نوع ویژه 
کریم، مفهوم تسبیح به حمد در قالب عباراتی به  قرآن    آیه از   14یا »تسبیح به حمد« نام نهاد. در 

حُ بِحَمدِه« یا آمده است )مثلا: طه/  ک«، »یسَبِّ ح بِحَمدِ رَبِّ  (.  44؛ اسراء/ 130شکل »سَبِّ
توان از آن به »شوق«، »علاقه و اشتیاق« یا »عشق«  کریم، معنایی دارد که می قرآن    حمد در 

)نیل  کرد  »ریشه تعبیر  دهقان،  و  ...«،  ساز  »حمد«  قرآنی  واژه  بنابراین،  191-190شناسی   .)
به  به حمد، با توجه به معنای لغوی حمد )شوق و علاقه(،  با شوق  تسبیح  معنای تسبیح کردن 

شود که انسان قلب خویش را متوجه پروردگار کرده  دل است. این نوع از تسبیح آنگاه محقق می 
به  و  و  و عواطف  است  انسانی  و گرایش  میل  از جنس  تسبیح،  از  این سنخ  یابد.  میل  او  سوی 

به معنای  احساسات انسان را در جهت ستایش خداوند قرار می  به حمد  دهد. درواقع، تسبیح 
الله، بلکه  ستایش و بزرگداشت خداوند، نه از طریق انجام یک عمل آیینی یا گفتن ذکر سبحان 

نیازمند  به  مفهوم  این  تحقق  اوست.  قلبی  خواستن  و  او  به  شدن  مشتاق  او،  به  توجه  وسیلۀ 
برقراری یک ارتباط قلبی است؛ ارتباطی که حاصل آن توجه و حضور قلب نسبت به پروردگار  
عالم باشد و منجر به ایجاد شور و شوق شدید در انسان شده و ذهن و دل را به سمت پروردگار  

ساز  عالم سوق دهد )برای بحثی تفصیلی درباب معنای تسبیح به حمد، بنگرید به: غروی، نیل 
 (. 197-196و اخوان طبسی، »تحلیلی بر گزاره قرآنی »سبّح بحمد ربّک ...« ، 

سوره اسراء، تمام موجودات عالم نسبت به پروردگار خویش تسبیح به حمد    44بر طبق آیه  
شَی  مِنْ  إِنْ  »وَ  إِلاَّ  دارند:  بِحَمْدِهِ ءٍ  حُ  )اسراء/    یسَبِّ تَسْبیحَهُمْ«  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  کاربرد  44وَ   .)

می  نشان  موجودات  برای  حمد  به  تسبیح  علاقه  مفهوم  و  گرایش  دارای  موجودات  همۀ  دهد 
 هستند و گرایش ایشان نیز به سمت خدای متعال است.  

 ( تسبیح قولی 3ـ3
از  آیاتی  تعبیر،  قرآن    در  این  از  منظور  گفته شده است.  الله« سخن  »قول سبحان  از  کریم 

و   فعل »قال«  با  الله«  عبارت »سبحان  موارد،  این  در  است.  زبان  با  الله«  ذکر »سبحان  گفتن 
مشتقات آن همنشین شده است. در برخی آیات دستور به گفتن سبحان الله، خطاب به پیامبر  



 ـ کرد معناشناسی تاریخی: نقد آراء مفسران با رویقرآندر کیفیت تسبیح موجودات   161  ــــــــــــــــــــ

  

)اسراء/   رَسُولًا  بَشَراً  إِلاَّ  کنْتُ  هَلْ  ی  رَبِّ سُبْحانَ  قُلْ   ...« نیز  93اکرم )ص( صادر شده:  گاه  و   )
)قلم/   ا ظالِمینَ«  کنَّ ا  إِنَّ نا  رَبِّ سُبْحانَ  »قالُوا  داده شده است:  نسبت  دیگران  به  الله  گفتن سبحان 

29 .) 
به نکته  که  درای  که  است  آن  دارد  اهمیت  تعبیر  این  دربارۀ  معنایی  میان قرآن    لحاظ  کریم 

به   دستور  گاه  قرآنی،  آیات  در  است.  شده  گذاشته  تفاوت  الله«  سبحان  به  »قول  و  »تسبیح« 
بْکار« )آل  حْ بِالْعَشِی وَ الِْْ ( و گاه دستور به »گفتن سبحان الله«  41عمران/  تسبیح داده شده: »سَبِّ

ی  گذاری حاکی از آن است که در  (. این تفاوت 93« )اسراء/  صادر شده است: »قُلْ سُبْحانَ رَبِّ
به   قرآن »تسبیح«  »ستایش  مفهوم  عام  معنای  همان  به  بلکه  نیست؛  الله  سبحان  گفتن  معنای 

 داشتن و باشکوه دانستن خداوند« است که یک فعل جوانحی و قلبی است.  کردن، بزرگ 
الله آن است که گفتن »سبحان الله« تنها کارکرد  نکته حائز اهمیت دیگر دربارۀ قول سبحان 

دینی ندارد و گفتن این ذکر تنها برای ستایش خداوند در مقام عبادت و دعا نیست؛ بلکه گفتن  
سوره اسراء   93توان به آیه این عبارت گاه کارکرد »رد و انکار« یک امر را نیز دارد. برای نمونه می 

 اشاره کرد: 
ی هَلْ کنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُو  لَ عَلَینا کتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّ ی تُنَزِّ لًا  ... وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیک حَتَّ

 (. 93)اسراء/ 
مشرکان است. آنان از پیامبر  ۀ  جویانهای غیرمعقول و بهانه در این آیه، سخن از درخواست 

می  )ص(  صرفااکرم  و  کند  نازل  قرائت  قابل  کتابی  ایشان،  بر  که  شفاهی  قرآن    خواستند  را 
دهد که این خواستۀ ایشان را رد  شان بیان نفرماید. خدای متعال به پیامبر خویش دستور می برای

کرده و آن را انکار کند. این رد و انکار با گفتن »سبحان الله« بیان شده است. بنابراین در این  
در داستان افک، خدای متعال   چنینهم آیه، »قل سبحان ربّی« کارکرد معنایی رد و انکار را دارد. 

از مؤمنین انتظار دارد هنگامی که آن افک و افتراء را شنیدند، آن را رد و انکار کنند و آن را بهتانی  
 عظیم بدانند. این رد و انکار با گفتن عبارت »سبحانک« تجلی یافته است:  

سَمِعْتُمُوهُ   إِذْ  لا  لَوْ  بِهذا    قُلْتُمْ وَ  مَ  نَتَکلَّ أَنْ  لَنا  یکونُ  )نور/    سُبْحانَکما  عَظیمٌ  بُهْتانٌ  هذا 
16  .) 

آن  به  داد که:چه گفته شد، حال می با توجه  این پرسش پاسخ  به  از  قرآن    توان  نوعی  کریم چه 
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توان تسبیح موجودات را به ذکر زبانی یا گفتن  تسبیح را به موجودات نسبت داده است و آیا می 
 سبحان الله تفسیر نمود؟

 نتیجه 
پدیده موجودات  کهتسبیح  است  به قرآن    ای  از کریم  آیاتی  است.  کرده  اشاره  آن  به   دفعات 

کنند غالبا تسبیح را به صورت مطلق و بدون قید و  کریم که به تسبیح موجودات اشاره می قرآن  
رْضِ«؛ با این حال در دو  توضیح به موجودات نسبت می 

َ
ماواتِ وَ الْْ هِ ما فِی السَّ حَ لِلَّ دهند: »سَبَّ

 صورت تفصیلی مورد اشاره قرار گرفته و از اجمال در آمده است.  آیه تسبیح موجودات به 
سورۀ نور تسبیح علمی به موجودات نسبت داده شده است: »کلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ   41در آیۀ  

شناسند و از این جهت،  تَسْبیحَهُ«. همۀ موجودات عالم خدای متعال را به بزرگی و عظمت می 
سورۀ اسراء تسبیح شوقی به همۀ موجودات    44در آیۀ    چنینهمکنند.  او را نیایش و ستایش می 

حُ بِحَمْدِهِ«. منظور از تسبیح شوقی استفاده از ابزار  نسبت داده شده است: »إِنْ مِنْ شَی  ءٍ إِلاَّ یسَبِّ
های انسانی برای این منظور است )تسبیح به حمد(. آنگاه  قلب، احساسات، عواطف و گرایش

نماید و جذبه و کشش خدای  سوی او میل می کند و به که انسان به پروردگار خویش توجه می 
می  خود  سمت  به  را  او  به  متعال  کشش  و  گرایش  این  است.  داده  رخ  حمد  به  تسبیح  کشاند، 

تصریح   به  بنا  دارد.  وجود  موجودات  همۀ  در  عالم  پروردگار  عاشق    قرآنسمت  عالم  همۀ 
خداوند است )الحمد لله ربّ العالمین: حمد به معنای عشق( و با استفاده از همین عشق، او  

 کند )تسبیح به حمد(.را تسبیح می 
می همان  آمد  گفته  که  در توان سه طور  را  تسبیح  علمی،  قرآن    نوع  تسبیح  بازشناخت:  کریم 

تسبیح حمدی و تسبیح قولی. منظور از تسبیح علمی دانستن شکوه و بزرگی پروردگار عالم و  
ستایش   حمدی  تسبیح  از  منظور  است.  آگاهی  و  علم  جنس  از  که  اوست  صفات  شناخت 
سمت   به  خود  گرایش  و  میل  دادن  سوق  یعنی  است.  انسانی  عواطف  و  قلب  با  پروردگار 
به جانب او )حمد به معنای شوق(. منظور از تسبیح قولی گفتن   یافتن  پروردگار عالم و شوق 

با زبان است. بنابراین موجودات عالم از یک سو دارای تسبیح علمی بوده و از    سبحان الله ذکر  
م به شکوه و جلال پروردگار علم دارند و هم  سوی دیگر تسبیح حمدی )شوقی( دارند. ایشان ه

پروردگار خود را    عشقو    علمطلبند. پس ایشان از دو راهِ  عاشق و شیدای او هستند و او را می 
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 کنند.  تسبیح و ستایش می 
در  چنینهم داشت  توجه  میان  قرآن    باید  الله و    تسبیحکریم  به سبحان  وجود    قول  تفاوت 

دهد تسبیح غیر از گفتن سبحان الله است. تسبیح همان ستایش کردن  دارد. این امر نشان می 
تسبیح قولی است. تسبیح علمی و  یا    سبحان الله پروردگار است که یکی از اقسام آن گفتن ذکر  

 تسبیح حمدی نیز دو قسم دیگر هستند. 
ای به  کریم در هیچ آیه قرآن    حائز اهمیت دیگر دربارۀ تسبیح موجودات آن است که در   ۀ نکت

سبحان  )قول  قولی  تسبیح  انسان ایشان  به  تنها  قولی  تسبیح  است.  نشده  داده  نسبت  و  الله(  ها 
  108چه در آیۀ  ملائکه نسبت داده شده و به ایشان خطاب شده که تسبیح قولی کنند؛ مانند آن 

شود. تسبیحی که  ها دیده می سورۀ بقره و موارد مشابه آن   30سورۀ نور، آیۀ    36سورۀ اسراء، آیۀ  
  رعد  13که در آیه به موجودات نسبت داده شده تسبیح به حمد است. مانند تسبیح به حمد رعد 

 سوره اسراء به آن اشاره شده است.  44که در آیه و تسبیح به حمد هر چیز  
الله   سبحان  ذکر  گفتن  به  تسبیح  تقلیل  شاهد  اسلامی  تمدن  و  فرهنگ  دوره  آغاز  با  اما 

دلیل  به همین  و  است  الله  دوره، گفتن سبحان  این  در  تسبیح  غالب  معنای  که    ،هستیم.  آنگاه 
اند،  اند معنایی که از تسبیح در ذهن داشته عالمان مسلمان با آیات تسبیح موجودات مواجه شده 

سبحان الله بوده است؛ لذا این مسئلۀ نزد ایشان   گفتنهمان معنای غالب دوره اسلامی، یعنی  
به سبحان طرح شده که موجودات عالم چگونه می  بگویند؛ یعنی قول  داشته  توانند تسبیح  الله 

 باشند؛ حال آنکه ایشان ناطق نیستند و زبانی ندارند.  

درست   نیز هست.  و شوقی  بلکه علمی  نیست،  قولی  تنها  تسبیح  که  داشت  توجه  باید  اما 
است که موجودات عالم زبان و نطق ندارند، اما از یک سو در حد خودشان دارای آگاهی و علم  

توانند تسبیح علمی و تسبیح شوقی  بوده و از سوی دیگر دارای میل و گرایش هستند؛ لهذا می 
 )حمدی( را نسبت به پروردگار خویش داشته باشند.

به  توضیح  این  می با  تغییر  نظر  یک  از  ناشی  موجودات  تسبیح  کیفیت  مسئلۀ  طرح  رسد 
گفتن سبحان   به معنایستایش کردن    از معنای  تسبیح  ؛ یعنی معنایی در مفهوم تسبیح بوده است 

چه کسانی که قائل به تسبیح حالی موجودات شده و چه آنانی که    تغییر معنایی داده است.  الله
گفتن سبحان  اند تسبیح را بایستی به معنای  کرده هر دو گمان می   ،اندبه تسبیح قولی روی آورده 
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شود  دانست و از این رو پرسش مذکور پدید آمده است. اما با توضیح مذکور مشخص می   الله 
در  تسبیح  نیزقرآن    که  آن  کیفیت  در  و  داشته  را  کردن  ستایش  عام  معنای  کریم  قرآن    کریم، 

و از  اند دارای تسبیح علمی و تسبیح حمدی )شوقی(   العقول رذویتصریح دارد که موجودات غی
 . نیستندسوی دیگر دارای تسبیح قولی  
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 Ibn Manḍūr, Muḥammad b. Mukarram, Lisān al-ʿArab , Beirut, Dār ـ3

al-Ṣāder, 1414 AH [Arabic]. 
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